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درحالی که ترکیب سینما و فوتبال در 
مطبوعات باعث موفقیت هفته نامه های 
فراوانی شد، اما این ترکیب در ساختار 
تولید سینمای ایران با چنان سرنوشتی 
روبه رو شــده که انگار بازگشت به آن 
حاصلی جز خنده حضار نیست. داستان 
فقط اکران افتضاح مثلث آبی)137۸/ 
هادی صابر( با ترکیب جواد زرینچه و 
محمد صالح علا نیســت و ماجرا نباید 
فقط نرفتن یــک هزارم تماشــاگران 
بازی های پرســپولیس بــرای دیدن 
فوتبالیســت ها )1379/ اکبــر ثقفی( 
باشد. پرونده بی علاقگی مردم به دیدن 
فوتبال ایرانی در فیلم ایرانی باز تر از این 
حرف هاست. وقتی در دوران مختلف با 
2 دروازه بان محبــوب تیم ملی چه در 
سال 1379با احمدرضا عابدزاده)ازدواج 
غیابی( و چه در ســال 1400با علیرضا 
بیرانوند)بیــرو( فیلم هــا نمی توانند 
دلبری حتی محدودی هم راه بیندازند، 
گریزانی ســینمای ایــران از فوتبال 
بیشتر نمایان می شــود. انگار فوتبال 
فقط به عنوان یک موضوع فرعی برای 
انواع فیلم ها توصیه می شود تا داستانی 
برای جذب مخاطبان. از داستان زمین 
خوردن یک فوتبالیســت مانند شکوه 
قهرمان)134۸/علیرضا زرین دست( تا 
بحران های عاطفی یک هوادار فوتبال 
ماننــد عمــو فوتبالــی)13۵4/ ایرج 
قادری(. از آشــفتگی های عاطفی یک 
شرط بند فوتبال از هت  تریک)139۸/ 
رامتین لوافی( تا تومان )1397/ مرتضی 
فرشباف(. از بهم خوردن رابطه یک زوج 
به خاطر فوتبال مانند عرق سرد)1396/ 
ســهیل بیرقی(تا گیر کردن چند زن 
مشتاق که می خواهند هر طور شده وارد 
استادیوم شوند مانند آفساید )13۸4/ 
جعفرپناهــی(. از مشــکلات مربیان 
فوتبال در شهرســتان ها مانند کتونی 
سفید)13۸6/ محمد ابراهیم معیری( تا 

زاپاس)1394/ برزو نیک نژاد(.
فیلم هــای ایرانی دیگری هســتند 
که داستانشــان یک جا بــه فوتبال 
گیر کرده یــا قهرمان هــا یک جا با 
نتیجه فوتبال خوشــحال و غمگین 
می شــوند، اما ســینمای ایران در 
چرخه تولید فیلم های ایرانی هرگز 
اعتماد بــه نفس ســاختن فیلمی 
درباره فوتبال و یــا حتی یک بازی 
وفوتبال نداشته است. همه  چیز در 
تماشای فوتبال و رفتن به استادیوم 
و یا استفاده از شور و هیجان سکو ها 

خلاصه شده.
در سال 1376که بازی های ایران برای 
صعود به جام جهانی به اوج حساسیت 
رسیده بود، ناصر تقوایی پیشنهاد داد 
که کارگردان پخش مســتقیم یکی از 
بازی های ایران شــود تا جای دوربین 
و نحوه سوئیچ دوربین ها در استادیوم 
آزادی را تصحیــح کند. بدون شــک 
تماشای بازی ایران با کارگردانی سازنده 
» ای ایران« بیشتر یک اتفاق سینمایی 

بود تا فوتبالی.

فیلم های فوتبالی 

اینجا جای چیپ زدن 
نیست

ماضی بعید

علیرضا محمودی

ما باید تماشاگر تربیت کنیم
 نه تماشاگر، فیلمساز

گفت وگو با انسیه شاه حسینی، کارگردان فیلم  دست ناپیدا

ژانر دفاع مقدس مجموعه ای از مشخصات و مؤلفه هاست که بسته به نگاه 
فیلمسازانی که در این ژانر کار کرده اند، در هر دوره ای ویژگی های خاصی 
در آن قابل بازشناسی اســت. گاه این ژانر با نگاه انتقادی درآمیخته و 
حاصل کار فیلمی انتقادی شده و گاه به ستایش بی کم و کاست موضوعش 

بسنده کرده. با هر نگاهی، تولید فیلم های دفاع مقدسی، مخصوصا در 
سال های اخیر، با جدیت بیشتری پیگیری شده و در جشنواره امسال 
چند فیلم دفاع مقدســی وجود دارد. انســیه شاه حسینی فیلمساز 
دفاع مقدسی است که با جدیدترین فیلمش، »دست ناپیدا« در جشنواره 
چهل ودوم حضور دارد. با او درباره این فیلم گفت وگو کردیم که در ادامه 

می خوانید.

سمانه محسنی

بین »زیباتر از زندگی« که در سی و یکمین جشنواره فیلم 
فجر به نمایش درآمد و »دســت ناپیدا« که امسال در جشنواره حضور 
دارد ۱2سال فاصله است. چرا بین فیلم قبلی و فیلم جدیدتان این قدر 

فاصله افتاد؟
من در این مدت خیلی فیلمنامه نوشتم، ولی خب دولت وقت می  گفت اینها 
در اولویت ما نیست و بنابراین دوست نداشتند و کمک نکردند و فیلم های ما 
نوشته شده باقی ماند. تا اینکه دولت جدید آمد و ما نخستین فیلمنامه ای را که 

در دست داشتیم، ساختنش را شروع کردیم.

شما در این ســال ها همیشه اصرار داشــتید که فیلمساز 
دفاع مقدس باشید، ژانر دیگری مثل درام اجتماعی نیست که علاقه مند 
باشید در آن کار کنید؟ صرفا به ســاخت فیلم های دفاع مقدس علاقه 

دارید؟
درست است که فیلم هایم دفاع مقدسی است ولی در همه شان درام های اجتماعی 
وجود دارد. مثلا اگر فیلم »پنالتی« را دیده باشید، یک درام قوی اجتماعی است 
که بخشی از آن دفاع مقدسی است. »شب  بخیر فرمانده« یک درام اجتماعی بود. 
»زیباتر از زندگی« هم همین طور. »دست ناپیدا« هم یک درام اجتماعی است در 
قالب دفاع مقدس. من تک بعدی نگاه نمی کنم و صرفا به جنگ نمی پردازم. فقط به 
نیروهای دفاعی نمی پردازم. همه فیلم های جنگی من بخشی شان درام اجتماعی 

است، منتها باید با دقت دید و این خط اجتماعی را در آنها پیدا کرد.

منظورم از درام اجتماعی فیلم هایی است که مسائل روز جامعه 
را دستمایه کار خود قرار می دهند.

دوستان به اندازه کافی از این فیلم ها می سازند. ژانر دفاع مقدس است که اقبال 
فیلمسازان به آن کم است. من آمدم در این ژانر کار کردم به صرف اینکه کمتر به 
آن می پردازند و احساس کردم چون در جنگ حضور داشتم، باید انجام وظیفه 
کنم. شاید دیگران واقعیت های آن دوران را نمی دانند، ولی من تکلیف دارم 

چیزهایی را که دیدم بگویم.

در مصاحبه هایی که پیش از جشــنواره انجام داده بودید، 
گفته بودید ایده »دست ناپیدا« را از فیلم خودتان »شب بخیر فرمانده« 
گرفته اید، اما صحبت هایی هم هست که فیلم شما قرابت هایی با کتاب 

»حوض خون« دارد. فیلم شما اقتباسی است یا ایده اش از فیلم دیگر 
خودتان گرفته شده؟

فیلم من هیچ ربطی به این کتاب ندارد. »حوض خون« راه دیگری 
می رود و قصه دیگری است و فیلم من راه خودش را می رود و قصه 

خودش را دارد. فقط در موضوع اشتراک دارند. مثلا شما می روید 
راجع به فوتبال فیلم می سازید، یک نفر دیگر هم می رود 

و راجع به فوتبال فیلم می سازد. بین این دو فیلم فقط 
موضوع که فوتبال است مشترک است، ولی دو فیلم 

متفاوتند. »حوض خون« قصه زنانی اســت که 
لباس رزمندگان را می شستند و از جبهه حمایت 
می کردند و فیلم من هم درباره همین زنان است، 

اما از نظر شکل و پرداخت و جنس نگاه به موضوع یک دنیا با هم تفاوت دارند. 
همه چیز بین این دو اثر 1۸0درجه فرق دارد. »حوض خون« بیشتر بیوگرافی 
زنانی است که لباس رزمندگان را می شســتند، ولی من در فیلمم یک درام 

اجتماعی از این موضوع ساختم.

در فیلم های قبلی تان همیشــه با بازیگــران حرفه ای کار 
کرده اید، اما در »دست ناپیدا« با نابازیگران و بازیگران بومی کار کردید. 

چرا بازیگران غیرحرفه ای را برای این کار انتخاب کردید؟
 برای اینکه باورپذیر باشد. اگر یکی از بازیگران زن سلبریتی را می بردم کنار 
کارون لباس می شست، همه می خندیدند. اما وقتی یک چهره ناشناس این 
کار را انجام می دهد و به بهترین شکل هم انجام می دهد و خود جنس است، کار 
من موفق تر می شود. ضمن اینکه جنس قصه های من نیاز به سلبریتی ندارد. 
بازیگر سلبریتی به درد فیلم هایی می خورد که قصه ندارند و فقط به دنبال جلب 
تماشاگر هستند، ولی فیلم من قائم به قصه است. موضوع است که برای من مهم 
است و هر بازیگری می تواند این نقش را بازی کند، کما اینکه در این فیلم بیش 
از 10بازیگر ناشناس را که تا به حال بازی نکرده بودند، به سینما معرفی کردم. 
چون درست سر جای خودشان در فیلم نشسته اند و درست بازی کرده اند و 
من استفاده درستی از آنها کردم، غیراز اینکه فیلم من را قابل باور کردند، چند 

هنرپیشه خوب هم به سینما معرفی  شد.

در جشنواره امســال چند فیلم با موضوع دفاع مقدس و 
فرماندهان جنگ حضــور دارد. به عنوان کارگردانی که ســال ها در 
 ســینمای دفاع مقدس کار کرده اید، وضعیت این نوع سینما را چطور

ارزیابی می کنید؟
سال های خیلی وحشتناکی بود؛ مثل دشــتی آفت زده و ملخ زده  . ولی حالا 
خوشبختانه بار رویکرد فرهنگی دولت سیزدهم و مسئولان این دولت در این 
مدت کم چند فیلم خوب دفاع مقدسی ساخته اند و به جشنواره آورده اند و فکر 
می کنم در آینده هم رو به ازدیاد برود. هم در زمینه فیلم های دفاع مقدس و 
هم در زمینه فیلم های اجتماعی حرکت خوبی آغاز شده است و من به آینده 

سینما خیلی امیدوارم.

به نظر شما مخاطبی که به فیلم های کمدی عادت داده 
شده، اصلا از فیلم های دفاع مقدس استقبال خواهد کرد؟

آنقدر باید بســازیم تا مخاطب عادت کند. برای اینکه خوراک 
خوب به مخاطب ندادیم. طبیعتا وقتی مدام ساندویچ به تماشاگر 
می دهیم، ذائقه اش به خوردن آبگوشت عادت ندارد. اگر خوراک 
خوبی به تماشاگر بدهیم، رغبت می کند. ما باید تماشاگر تربیت 

کنیم نه تماشاگر، فیلمساز.

پیش بینی می کنید فیلم شــما در 
اکران عمومی مخاطب داشته باشد؟

صددرصد. با ریتم خوبی که دارد، کسانی که فیلم 
را دیده اند، گفته اند پرفروش خواهد بود.


